


  2: ةصفح                          دهم انساني)ية(پادوم ةمتوسط ةدور                                         99اسفند 8آزمون- )5( ةپروژ        
    

  
  

(محمدعلي مرتضوي)  »4« ةزينگ- 1

نسيان: فراموشي ـ جنود: سربازان، لشكريان، سپاهيان ـ رعب: ترس، دلهـره، هـراس ـ 
 .آيندخانقاه: محلّي كه در درويشان و مرشدان در آن گرد مي

نامة كتاب فارسي)(واژه) (واژه

----------------------------------------------  
پور)خانحسن(سپهر  »1« ةزينگ- 2

به همين شكل درست است.» استدعا«املاي
كتاب فارسي)81(املا) (صفحة  

----------------------------------------------  

  پور)خان(سپهر حسن  »2« ةزينگ- 3

»: مـدفن مـن «پيشين از نوع صـفت اشـاره ـ  ةوابست» اين»: «اين شعله»: «1« ةگزين
اليه پسين از نوع مضاف ةوابست» من«

  است. » مپندار«مفعول فعل» اين شعله افسرده گردد«عبارت»: 2« ةگزين
بن مضارع دارد پس به» دزافرو«و» گردد«هاينهي است. فعل» مپندار»: «3« ةگزين

  زمان حال است.
  شخص مفرد است.است كه سوم» گردد«تنها فعل اسنادي بيت،»: 4« ةگزين

  كتاب فارسي)82هاي ادبي و زباني) (صفحة(دانش

----------------------------------------------  
پور)خان(سپهر حسن  »4« ةزينگ- 4

براي تو ـ كه ميلت جمله با حور و بـا لـذّات جنـّاتش «، در عبارت»4« ةدر بيت گزين
پايه است. ةفعل جمل» باشد«فعل» است ـ كي هرگز از لذّت ديدار خبر باشد؟

  كتاب فارسي)80و79هاياني) (صفحههاي ادبي و زب(دانش  

----------------------------------------------  
(آگيتا محمدزاده)  »4« ةزينگ- 5

ها:بررسي گزينه
نهاد است. در» هستي«،»هستي ما فداي مستي چشم تو باد«در عبارت»: 1« ةگزين

  مسند است.» فتنه«،»دنيي و آفت دين است ةاو) فتن«(عبارت
» گلگـون«نهاد اسـت و » آب« ة، واژ»آب دو ديده گلگون شد«در عبارت»: 2« ةنگزي

  مسند. 
نهـاد اسـت. در » شراب«،»شراب عشق تو در سر من (است)«در عبارت»: 3« ةگزين

  مسند است.» منكر«نيز» تو) منكر تمكين من مباش«(عبارت
ت. در عبـارت مسند اسـ» مشهور«،»شعر همام مشهور گشت«در عبارت»: 4« ةگزين

  مسند است.» سزا«نيز» او) سزاي تحسين است«(
  كتاب فارسي)84و83هاي  هاي ادبي و زباني) (صفحه(دانش  

(آگيتا محمدزاده)  »3« ةزينگ- 6

شده است:خواستهسه بيت واجد ويژگي

  را.» عنوان«بيت نخست: چه چيزي را نوشتم؟

  را.» شويباران گنه«بيت دوم: چه چيزي را داد؟

  را.» سلام يزدان«بيت پنجم: چه چيزي را برد؟

  كتاب فارسي)84و83هاي  هاي ادبي و زباني) (صفحه(دانش  

----------------------------------------------  

(آگيتا محمدزاده)  »2«ةزينگ- 7

نيـز » ديـو نفـس «توان گفـت بيت به داستان رستم تهمتن تلميح دارد. همچنين مي

».ديو«است به» نفس«تشبيه

كتاب فارسي)80هاي ادبي) (مشابه صفحة(آرايه  

----------------------------------------------  

(حميد اصفهاني)  »1« ةزينگ- 8

شـده محبوب در دل عاشق، حتي پس از مرگ، مفهـوم مشـترك خواسـتهعشقبقاي

است.

  كتاب فارسي)82(مفهوم) (صفحة  

----------------------------------------------  

(حميد اصفهاني)  »2« ةزينگ- 9

ماند. اين مفهوممفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه شهيد نمرده است و زنده مي

ابيات هست.  ةدر هم» 2« ةجز بيت گزين به

  كتاب فارسي)84(مفهوم) (صفحة  

----------------------------------------------  

حميد اصفهاني)(  »3« ةزينگ -10

نيز مثل بيت صورت سؤال، شاعر به وحدانيت خداونـد و توحيـد » و«و» د«در ابيات

كند. اشاره مي

  كتاب فارسي)82(مفهوم) (صفحة  

1فارسي و نگارش
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 )اله نوروزيولي(  »1«گزينة -11

لمعرفـة«انـد / كـردهكمـك : »سـاعدتقد/ « )هاحيوان(: اين حيوانات»هذه الحيوانات«
: بسـياري از»منلكثير«پزشكي /  )هايخاصيت(خواصبراي شناخت: »بيةطالخواصال

  يي: گياهان صحرا»البريةالنباتات/ «
  )48، صفحة(ترجمه

----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »3«گزينة -12

  أثَّر: تأثير گذاشت / تأثَّر: تأثير پذيرفت
  هاي ديگرتشريح گزينه

  صحيح است.» كندحركت نمي«»: 1«گزينة
  چرخاندمي»: تدُيرُ»: «2«گزينة
  دربردارد» تحتوي«»: 4«گزينة

  )49، صفحة(ترجمه
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة -13

هـاي از بيمـاري/ «للوقايـة»: بـراي پيشـگيري / «الطبّيةُالأعشاب»: گياهان دارويي«
»: برخـي حيوانـات «تسـتعملُ / »: روندبه كار مي/ «المختلفةمن الأمراض»: گوناگون

  تدلُّ»: كنندراهنمايي مي«علي تعرُّفها / »: براي شناخت آنها«بعض الحيوانات / 
  )48عريب، صفحة(ت

----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »3«گزينة -14

صـورت كلـي ، بـه)هاسـتترين حماقـتروي در مدح و ذم بزرگيادهز(در عبارت اول
رويزيـادهشده است در حـالي كـه در عبـارت دوم ( روي در مدح و ذم نكوهشزياده

فقـط بـراي غيـر اهـل آن  )هاسـت. تـرين بـديمدح و ذم براي غير اهل آن از زشـت
  ناشايست بيان شده است. 

  هاي ديگرتشريح گزينه
اما بر سـخن گفتـنم بارهـا پشـيمان  ،تم يك بار پشيمان نگرديدمسكوبر»: 1«گزينة
  شدم!
  گيريم!چه است كه ياد ميپايدار ماندن علم در نوشتن آن»: 2«گزينة
  وارد شدن در كارهاي خير با نماز ممكن است!»: 4«گزينة

  )57، صفحةمفهوم(
----------------------------------------------  

 )رمضيمحمد(  »3«گزينة -15

پـذيرد (خـيس براي آن (پرنده)، دمـي اسـت كـه از آب، تـأثير نمـي«ترجمة عبارت: 
  است.» مرغابي«شود) كه اين تعريف مربوط بهنمي

  )49، صفحةلغت(

 )محمد رمضي(  »2«گزينة -16

  و مترادف هستند. »ابر«هر دو به معناي» يمغ«و» سحاب«كلمات

  )55، صفحةمترادف و متضاد(

----------------------------------------------  

 )اله نوروزيولي(  »3«گزينة -17

نتاكسي به مدائ ةخواهد به همراه راننددر بغداد است و ميگردشگر«ترجمة عبارت: 

گردشـگر بـه مـدائن » : با چه كسيع منم«با توجه به متن بالا كلمة پرسشي» !برود

: چندةٍكم مرّ«ترتيب: ت بهاو در ساير عبارباشددرست مي ةرود كه به عنوان گزينمي

  باشد.همگي نادرست مي» كيف: چگونه» / «لماذا: چرا» / «بار

  )53مكالمه، صفحة(

----------------------------------------------  

 )بهزاد جهانبخش(  »4«گزينة -18

  است.مفعول» شيئاً«فاعل و» االله«،»4«در گزينة

  )54و49،50،52هايصفحهجملة اسميه و فعليه،(

----------------------------------------------  

 )بهزاد جهانبخش(  »2«گزينة -19

اسميه آمده است و هم جملـه  ةمنظور از سؤال اين است كه در كدام عبارت هم جمل

  فعليه

  فاعل است.» الناّر«مبتداست و» الحسد«،»2«در گزينة

  )52و48،49،50ايهجملة اسميه و فعليه، صفحه(

----------------------------------------------  

 )اله نوروزيولي(  »2«گزينة -20

شروع جملـه » لسان«فعليه) را درون خودش دارد كه -دو جمله (اسميه» 2«گزينة

باشـد و در فعليـه مـي ةبه عنوان جمل» تُفرز«باشد و در ادامه فعلو از نوع اسميه مي

  باشد.فعليه مي ةهمگي جمل» / ما قسم / أن يكتبوانَصح«ترتيب: ها بهساير گزينه

  )جملة اسميه و فعليه، تركيبي(

1رآن، زبان قعربي
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كتاب جامع)(  »3«گزينة -21
راً «كنـد / ترشح مي»: تفرز«هايي / غده»: غدد«پر از / »: …مملوء بـ« »: سـائلاً مطهـ

چنـد »: مـرّات ةعد«زخمش / »:جرحه«ليسد / پس مي»: فيلعق«كننده / مايعي پاك
  تا بهبود يابد. »: حتّي يلتئم«بار / 

  )48، صفحة(ترجمه
----------------------------------------------  

كتاب جامع)(  »2«گزينة -22
  هاي ديگرتشريح گزينه

  »كه پروردگارمان، گناهانمان را بر ما ببخشايد.»: «... 1« ةگزين
  ...» ا را از سرزمينتان خارج كند،خواهد كه شممي»: «3« ةگزين
  »يافت.التيام (بهبود) مي»: «... 4« ةگزين

  )، تركيبي(ترجمه
----------------------------------------------  

كتاب جامع)(  »1«گزينة -23
اعماق»: أعماق المحيط«ها / نور چراغ»: ضوء المصابيح«شود / فرستاده مي»: ينبعث«

  هاي نورانيماهي»: المضيئةاكالأسم«اقيانوس / 
  )48، صفحة(ترجمه

----------------------------------------------  

  :درك مطلبمتنةترجم
كن، زيرا آن بهتر ازخواهي طلبچه را ميبا لبخندت در معاشرت خود، هر آن

هاحالتگذارد وها تأثير مي ناگيري و عصبانيت است. مهرباني همانند جادو در جسخت
توانداي براي خود برگزيند ميدهد. پس هر كس آن (مهرباني) را وسيلهرا تغيير مي

خواهد نائل شود!چه ميها را خوار سازد و به آنترين دشواريسخت
ها چيره شود. وتواند بر عقلانسان مهربان در معاشرت خود با فرزندان سرزمينش مي

خو باشد! اما اين خويانسان در تمامي حالات نرممنظور ما از اين سخن اين نيست كه
تري دارد، زيرا (انسان) نيرومند گاهيدر كارهاي سياسي نياز به تفكر و دورانديشي بيش

  زند تا ضعيف را شكار كند.لبخند مي

  
كتاب جامع)(  »4«گزينة -24

» ه شديمبرگزيدن راه مهرباني در ارتباطات اجتماعي فرمان داد«با توجه به متن ما به
  كه كاملاً درست است.

  هاي ديگرتشريح گزينه
  رو شدن با قدرتمندان نشده است.اي به روبهدر متن اشاره»: 1« ةگزين
  ل سياسي نشده است.ئاي به مسادر متن اشاره»: 2« ةگزين
  رو شدن با ضعيفان نشده است.اي به روبهدر متن اشاره»: 3« ةگزين

  )درك مطلب، تركيبي(

كتاب جامع)(  »1«گزينة -25
پـذيريم بايـد از روش مهـر و محبـت با توجه به متن زماني كه از مهرباني تـأثير مـي

  استفاده كنيم.
هاي ديگرتشريح گزينه

  كه طبق متن نادرست است.» زماني كه بخواهيم ضعيفي را شكار كنيم.»: «2« ةگزين
  متن  نادرست است.كه طبق» هنگامي كه دانستيم كه در مخاطب مؤثر است.»: «3« ةگزين
كـه طبـق مـتن » رو شـويم و از او بترسـيم. زماني كه با نيرومندي روبه»: «4« ةگزين

  نادرست است.
  )درك مطلب، تركيبي(

----------------------------------------------  
كتاب جامع)(  »1«گزينة -26

ن كشـيده اش بيـروزبـاني) مـار (افعـي) از لانـهبا مهربـاني نمـودن (خـوش«ترجمه: 
  »شود.مي

هاي ديگرتشريح گزينه
» دهـد. دهد كه مهرباني انجام نمـيگيري كاري را انجام ميگاهي سخت»: «2« ةگزين

  كه نادرست است.
كه با متن داده» گير است.مؤمن با مؤمنان مهربان و با كافران سخت»: «3« ةگزيندر

  شده ارتباط ندارد.
گيــري را تــرك كــن، چــون آنبــاش و ســختبنــد مهربــانيپــاي»: «4« ةگزينــدر

  كه نادرست است.» گيري) زيان است.(سخت
  )درك مطلب، تركيبي(

----------------------------------------------  
كتاب جامع)(  »4«گزينة -27
، لازم و»)تمكُّن«(مصدرش» تفعل«فعل ماضي، للغائب، ثلاثي مزيد از باب»: تمكنّ«

  است.داراي دو حرف زائد
  )تحليل صرفي، تركيبي(

----------------------------------------------  
كتاب جامع)(  »3«گزينة -28

  وگوها به اين صورت است:ترتيب صحيح گفت
  خواهيم به كاظمين برويم!د) اي راننده، مي

  ب) من در خدمتتان هستم، بفرماييد!
  جا چه قدر مسافت است؟الف) از كربلا تا آن

  كيلومتر باشد!120كنم مسافتميج) گمان
  )53مكالمه، صفحة(

----------------------------------------------  
كتاب جامع)(  »4«گزينة -29
  ليه است. إمضاف »الصالحينَ«مضاف و »مجالسة«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  . استتركيب وصفي »إنسانيةصفة«»: 1« ةگزين
هـايتركيـب »الماضـيةالعصـور «و »ةًكتباً مفيـد«،»نالعلماء المسلمو«»: 2« ةگزين

  وصفي هستند. 
  تركيب وصفي است.  »ةالعامالمكتبة«»: 3« ةگزين

  )هاي وصفي و اضافي، تركيبيتركيب(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -30
»مجردّ است كه در جمله فعليه آمده است.فعل مضارع منفي متكلمّ وحده و ثلاثي» لا أقدر  

  هاي ديگرتشريح گزينه
  و ثلاثي مزيد است.» تفعل«مضارع منفي از باب» لا تتََحرَّك»: «1« ةگزين
  است.» مفاعلة«فعل مزيد از باب» شاهدنا»: «2« ةگزين
  است.» تفعيل«فعل مزيد از باب» لايكلِّف»: «4« ةگزين

  )، تركيبيفعل ثلاثي مجرد و مزيد(

سؤالات آشنا
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 )ريكبمرتضي محسني(  »2«گزينة -31
(رضـوان الهـي) بهشتيان بالاترين نعمت بهشت، يعني رسيدن به مقام خشنودي خدا

هـاي دائمـي بهشـت سرورند، نعمـتميابند و از اين رستگاري بزرگرا براي خود مي
وو سرحال اسـت بد. در آنجا انسان هميشه شادانآورگاه خستگي و سستي نميهيچ

  كند.همواره احساس طراوت و تازگي مي
  )83صفحةفرجام كار،(

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة -32

هـا همـان: «خوانيمميدر آيات سورة آل عمران در مورد ويژگي متقيان (افراد با تقوا) 
برنـد و از شـم خـود را فـرو مـيكنند و ختنگدستي، انفاق ميكه در زمان توانگري و

ها كه وقتي مرتكب عملگذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد و آنخطاي مردم مي
بـراي گناهـان خـود  وافتندكنند، به ياد خدا ميشوند، يا به خود ستم ميزشتي مي
  »كنند.زش ميرطلب آم

  )84صفحةفرجام كار،(
----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »3«گزينة -33
آورند تا آنها برايشان از خداوند تخفيفي بگيرند؛گناهكاران به نگهبانان جهنم روي مي

  »مگر پيامبران براي شما دلايل روشن نياوردند؟«گويند؛مي نولي فرشتگا
شـويم كـه اگـر مـا بخـواهيم كـه آل عمران متوجه ميسورةبا تدبر در ترجمة آيات

خشم خـود خداوند شويم و به تبع آن وارد بهشت گرديم، بايد انفاق كنيم ومحبوب
كنند و خشم خودكه در زمان توانگري و تنگدستي انفاق ميهاهمان: «... را فرو بريم
كـه در » گذرند، و خدا نيكوكاران را دوسـت دارد. برند و از خطاي مردم ميرا فرو مي

  بيان شده است....» آمرزش پروردگارتان وو شتاب كنيد براي رسيدن به«ادامة
  )86و84هايصفحهفرجام كار،(

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -34

ري و تصاحب مال يتيمـان بـه نـاحق (تعـدي بـه اتجسم حقيقت و باطن عمل رباخو
ن آنان اسـت و در انتهـاي آيـة حقوق مادي يتيمان)، شعله كشيدن آتش از درون جا

: »إنَّ الذينَ يأكلونَ اموالَ اليتامي ظُلماً إنّما يأكلونَ في بطونهم ناراً و سيصلوَنَ سعيراً«
خورند اموال يتيمان را از روي ظلم، جز اين نيست كه آتشي در شكمكساني كه مي«

اسـت كـه عـذاب ، تصريح شده»د و به زودي در آتش فروزان درآيند.نبرخود فرو مي
  افتد و بعيد نيست.خدا به زودي اتفاق مي

  )88صفحةفرجام كار،(
----------------------------------------------  

 )رديجيلاآرمان(  »4«گزينة -35
براي تو«كرد، فرمود: رسول خدا (ص) در ضمن نصايحي كه به يكي از ياران خود مي

ناپذير) وگردد (انفصالجدا نميتوهرگز ازنشيني (مصاحبي) خواهد بود كهناچار هم
شـود و تـو نشين در رستاخيز بـا تـو برانگيختـه مـيشود ـ آنگاه آن همبا تو دفن مي

قيامــتبنــابراين در عرصــة» ن، كــردار توســت.نشــيمســئول آن هســتي ... آن هــم
لكـه شود؛ ب(رستاخيز)، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش داده نمي

شـود و هـر كـس عـين عمـل خـود را خود عمل (صورت حقيقي عمل) نمايـان مـي
  بيند.مي

  )88صفحةفرجام كار،(

 )ريكبمرتضي محسني(  »4«گزينة -36

خـدايا! «فرمايـد: رجـب مـيمـاه 27كاظم (ع) (موسي بن جعفر) در دعاي روز ماما
آن خواسـتار تـو اي است كـه بـا دانم كه بهترين توشة مسافر كوي تو عزم و ارادهمي

  »شده باشد.
داركه به عهدي كه با خدا بسـته وفـا هر«فرمايد: مي10قرآن كريم در سوره فتح آية

  »، به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد.بماند
  )98و93هاي ه، صفحآهنگ سفر(

----------------------------------------------  

 )پيمان طرزعلي(  »4«گزينة -37

ها براي رسيدن به هدف از آثار عزم قويهدف، شكيبايي و تحمل سختيبراستواري
  فرمايد:است و لقمان حكيم به فرزندش مي

رسـد، صـبر كـن كـه ايـن از عـزم و اراده در بر آنچـه (در ايـن مسـير) بـه تـو مـي«
  »كارهاست.

  )97صفحة،آهنگ سفر(
----------------------------------------------  

 )اميرحسين حيدري(  »4«گزينة -38

كسي كه راه رستگاري را كه همـان قـرب و نزديـك شـدن بـه خداسـت، شـناخته و 
و 1هايبندد (رد گزينهخواهد در اين مسير قدم بگذارد، با خداي خود پيمان ميمي
) كه آنچه خداوند براي رسيدن به اين هدف در دين مشـخص كـرده اسـت، يعنـي 2

خداوند را خشنود سازد؛ همچنين از انجام آنچه كـه مـا واجبات الهي را، انجام دهد و
  )3سازد، يعني كارهاي حرام، اجتناب كند. (رد گزينهرا از اين هدف دور مي

  )98و97هاي هصفح،آهنگ سفر(
----------------------------------------------  

 )اميرحسين حيدري(  »1«گزينة -39

هاي معيني مانند آخر هر هفته، آخـر در زمانهاي خود راخوب است عهدها و پيمان
هر ماه يا شب قدر هر سال، تكرار كنيم، تا استحكام بيشتري پيدا كنند (تقويت) و به 

  نسيان)عدمفراموشي سپرده نشوند. (
ترتيبهمچنين پس از تعيين موفقيت يا عدم موفقيت ما در مراقبت از عهدهايمان به

و مورد عتاب قرار دهيم وو خود را سرزنش كنيمكردهخوب است خدا را شكرگزاري
تر، دوباره با خداوند عهد ببنديم و وارداز خداوند طلب بخشش كنيم و با تصميم قوي

  عمل شويم.
  )99صفحة،آهنگ سفر(

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -40

اشيم و در همان حد عمـل كنـيم. بلكـه اسـوه قـرار توانيم عين پيامبر (ص) بما نمي
تـر كنـيم؛ زيـرا دادن ايشان بدين معناست كه در حد توان، خود را به ايشان نزديـك

پيامبر (ص) طبق آيات قرآن، نيكوترين اسوه است و بايد ايشان را اسـوة كامـل خـود 
ه عمـل قرار دهيم، چون اعمال ايشان درست و مطابق دستور خدا بوده است. هـر چ ـ

تـر اسـت. پـس تر باشد، ارزش آن نيز افـزونانسان به عمل پيامبران و امامان نزديك
  اند.موارد (ج) و (د) صحيح

  )102و101هاي هصفح،آهنگ سفر(

 )1دين و زندگي (
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)فريبا توكلي(  »4« ةزينگ -41

اش را درسواري بود كه ناگهـان دوسـت قـديميمونا در حال دوچرخه«جمله: ةترجم
»پارك ديد.
  درسي: نكتة مهم

 ةآن را بـا زمـان گذشـت  ،شـودميدر گذشته انجاميزمان با كار ديگروقتي كاري هم
بـوده و ناگهـان سـواري دوچرخهدر حالمونا ،كنيم. در اين جملهاستمراري بيان مي

اسـتمراري و  ةزمـان گذشـت  »سـواريدوچرخه«پس عمل ،دوست خود را ديده است
  زمان گذشته ساده دارد. »ديدن«عمل

 )گرامر(

----------------------------------------------  

)نژادساسان عزيزي(  »2« ةزينگ -42
سه ماه بعد از شروع كـردن مدرسـه، اديسـون مدرسـه را تـرك كـرد. «ترجمة جمله: 

  ».درس دادمادرش خودش به او (اديسون) در خانه
  نكتة مهم درسي: 

و ضـمير مفعـولي اسـت”mother”، “herself“كيدي براي اسم  مونـث أضمير ت
  باشد. مي”him“براي اسم مذكر

 )گرامر(

----------------------------------------------  

)نژادساسان عزيزي(  »3« ةزينگ -43
  .»سالگي در خواب درگذشت78گذشته مادربزرگ من در ةهفت ،سفانهتأم«ترجمة جمله: 

  دست كشيدن ،تسليم شدن )2  )برق(قطع شدن )1
  پخش شدن،شدنمنتشر )4  درگذشتن ،فوت كردن )3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

)نژادساسان عزيزي(  »1« ةزينگ -44
هـاي آزمايشـگاهي بـر دانشمندان يك سري آزمـايش،1960 ةدر ده«ترجمة جمله: 

    »روي الگوهاي خواب انسان انجام دادند.
  ) اختراع2  ) آزمايش1
  وضعيت، موقعيت )4  ارزش )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

)فريبا توكلي(  »2« ةزينگ -45
منتشر كرد كه اساساًميعل ة، آلبرت انيشتين پنج مقال1905در سال«جمله: ةترجم

»از فضا، زمان، نور و ماده تغيير داد.رادرك ما
  ) منتشر كردن2  ) حل كردن1
  ) باور كردن4  ) ترجمه كردن3

 )واژگان(

)فريبا توكلي(  »3« ةزينگ -46
هاتواند با شما بچهميقلب و بدن ضعيفي دارد، بنابراين نتانپدربزرگ«جمله: ةترجم

»بازي كند.
  بزرگ) 2  پرانرژي) 1
  مشهور) 4  ضعيف) 3

 )واژگان(

  

  ترجمة متن درك مطلب:
دنـد كـه دايناسـورها بـزرگ، كـودن و كر، دانشمندان فكر ميدر طول چندين سال

كـهنيسـتترديـدي. بودندپيكريغولخزندگانصرفاً ،ديگرتعبيربهيا ،سردخون
يهـاسـگيـاپرنـدگان ةاندازهمتقريباًبسيارياما. بودندبزرگدايناسورهابرخي

در ايـن [شناسـانديرينـهسـرد؟خـونيابودندگرمخوندايناسورها. بودندامروزي
ها معتقدند كه برخي دايناسورها باهوش بودنـد. البتـه مطمئن نيستند. اما آن ]باره

انسـان يـا حتـي ميمـون بـاهوش نبـود. امـا بعضـي از  ةهيچ دايناسوري بـه انـداز 
دايناسورهاي كوچكتر مانند ترودونِ دو متري مغز نسبتاً بزرگي داشتند.

شـود. بعضـي از مـيكشـيده به تصـويريپيكر سريعركِس غالباً غولها، تيدر فيلم
ايـن حيـوان  ،كنند كه عكسِ قضـيه صـادق اسـت. در حقيقـت ميدانشمندان فكر

بـيش از حـد بـزرگ توانست خيلي سريع بدود. از نظر جسماني، اين دايناسورمين
كـرد. همچنـين، مـيسرعت يك فيـل حركـت ركِس احتمالاً بهبود. در واقعيت، تي

هاي قدرتمند، ايـن بود. بدون پاها يا دستيوچكهاي بسيار كركِس داراي دستتي
دايناسور احتمالاً شكارچي قدرتمندي نبوده است. احتمالاً مردارخـوار بـوده، يعنـي 

  كرده كه قبلاً مرده بودند.فقط از حيواناتي تغذيه مي
  
)علي شكوهي(  »4« ةزينگ -47

  »بهترين عنوان براي اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  »دايناسورها ةاربرخي حقايق درب«

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)علي شكوهي(  »2« ةزينگ -48

  .»ترودون مغز نسبتاً بزرگي داشتيكتوان گفت كهميمتن،طبق«ترجمة جمله: 
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)علي شكوهي(  »1« ةزينگ -49

  »هاي زير در متن تعريف شده است؟يك از كلمهكدام«مله: ترجمة ج
» “scavenger”)ردارخوارم«(  

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)علي شكوهي(  »3« ةزينگ -50

بايسـت مـي ،كه شكارچي خوبي باشدبراي آندايناسوربر اساس متن،«ترجمه جمله: 
  »داشت.مي...
  »قويپاهايدست و«

 )درك مطلب(

  زبان انگليسي
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 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة -51

  يابيم:ابتدا طول رأس سهمي را ميد،با مقايسه با فرم استاندار

a

y x ax b b a
y a x b x c c b

 
     

       
2

1
2 jnHkºITwH ³oÎIM ¾vÄI£¶   

b a a ax
x a

a ( )

            
 

1 1 22 2 1 2   طول رأس سهمي :2

aحال با جايگذاري  xو2  1مقـدار  ،ل رأس سهمي در رابطة سهميطوb را

  يابيم.مي

x
y x ax b y ( ) ( ) b b

a
y

b b


            




    

12 21 2 1 1 22
3 1 3 4

  

yپس ضابطة سهمي به فرم x x  2 2 a:. در نتيجهاست4 b   2 4 6  

  )70تا63هاي، صفحه2درجةتابعنمودار(

----------------------------------------------  

 )مهدي تك(  »1«ينةگز -52

 ــ ــابع درجـ ــايش تـ ــر نمـ ــكل ةاگـ ــه شـ yدوم بـ a(x m) h  2ــد در باشـ

,m)اين )مختصات رأس سهمي خواهد بود. با توجه به شكل نقطـة(hصورت , )3 2

  مختصات رأس سهمي است، پس:

y a(x )  23 2  

yها را در yنمودار محور ،وجه به شكلحال با ت  )قطع كرده است، پـس5 , )0 در5

  كند:معادلة تابع صدق مي

a( ) a a

a a

        

    

25 0 3 2 9 2 5 9 5 2
3 19 3 9 3

  

yصورتپس ضابطة سهمي به (x )  
1 23   است.23

  )70تا63هاي، صفحه2درجةتابعنمودار(

----------------------------------------------  

 )محمد گودرزي(  »2«گزينة -53

ديگـر قـرار دست آوردن نقطة تقاطع دو تابع، ابتدا ضابطة دو تابع را برابر يـكبراي به

  دهيم:مي

y x x
x x x x x x

y x x

  
         

  

24 2 2 2 24 2 4 4 3 5 2 02 4 4
  

كنيم، دقت كنيد كـه چـون مجمـوع را حل ميدست آمدهبهل معادلة درجه دوماح

ضرايب  3 5 2 xهاپس يكي از ريشه ،است0  xو ديگري1 
2
است (البته3

   توانيد معادله را به سادگي حل كنيد.)نيز مياز روش

xحال با جايگذاري 1وx 
2
ها عرض نقاط برخورد رادر ضابطة يكي از سهمي3

  يابيم:مي

y ( ) ( )

A( , )

y x x y ( )

B( , )

    
    
        


      


24 1 1 2
4 1 2 1 1 1

2 2 224 2 4 23 3
16 2 8 2 829 3 9 3 9

  

  يابيم:گذرد را ميميBو A حال معادلة خطي كه از دو نقطة

y yB AmAB x xB A

mAB






  
   

 

8 171 179 9
2 1 313 3

  

  داريم:Aال با استفاده از مختصات نقطةح

y y m (x x )A AB A

y (x ) y x

  

       
17 17 171 1 13 3 3

  

y x x     
17 17 17 1413 3 3 3  

  )70تا63هاي، صفحه2درجةتابعنمودار(

----------------------------------------------  

 )1و آمار (رياضي
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 )هاشم زمانيان(  »2«گزينة -54

آيـد و بـا اسـتفاده از دست ميضرب طول در عرض آن بهمساحت مستطيل از حاصل

xرابطة y 3 يابيم و در ضابطة تابع مسـاحت قـرار مي xحسبرا بر yمقدار30

  دهيم:مي

x xx y
S xy S x( ) x

x
y

 
     



2303 30 1030 3 3
3

  

عرض رأس سهمي تابع ،دست آوردن حداكثر مقدار مساحت كافي استحال براي به

  مساحت را بيابيم:

a

x
S x b

y ax bx c c


 

    
    



2

1
32

10 103 0

jnHkºITwH ³oÎIM ¾vÄI£¶  

b
x

a ( )
      

  

10 10 151 22 2 3 3

  طول رأس سهمي :

xحال با جايگذاري    يابيم:را ميمقدار ماكسيمم آن ،در تابع مساحت15

S           
215 22510 15 150 75 150 753 3  

  )70تا63هاي، صفحه2درجةتابعنمودار(

----------------------------------------------  

 )شهرام آموزگار(  »2«گزينة -55

x    در اين ،شودتوليدتركالا بيش xكنيم كهفرض مي 1000صـورت سـود هـر كـالا

xهرشود. يعنيتر ميكم 50000سود كالا برابر خواهد شد، حال تـابع سـود 1000

  آيد:دست ميصورت زير بهشركت به

P(x) (x )( x) x x x

x x

      

   

230 50000 1000 50000 1000 1500000 30000
21000 20000 1500000

  

شـود ترين سود نصـيب شـركت مـيكالايي كه بيشتعداددست آوردنحال براي به

  كافي است طول رأس سهمي تابع سود را بيابيم:

x
( )

  
 
20000 102 1000  

پس به ازاي توليد 30 10   رسد.ترين سود ميشركت به بيش ،كالا40

  )70تا63هاي، صفحه2درجةتابعنمودار(

----------------------------------------------  

 )ر محموديانامي(  »3«گزينة -56

اند زيـرا بستري شدهAواحد آماري، بيماران مبتلا به كرونا هستند كه در بيمارستان
جامعـة  ،شود. مجموعة كـل واحـدهاي آمـاري ها گردآوري ميهاي مربوط به آنداده

  آماري است كه مبتلايان به كرونا در اين شهرستان است.
  )75تا72هاي، صفحههاگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »4«گزينة -57

تعداد متولدين ماه آبان جزو اطلاعات موجود و ذخيره شده اسـت. بنـابراين بهتـرين 
  است.» دادگان«روش گردآوري در اين مورد

 »آموزان از عملكرد دبير فارسي در تدريس مجازيبراي بررسي ميزان رضايت دانش«
  است. زيرا قابل مشاهده نيست و دادگان هم وجود ندارد.» نامهپرسش«ن روشبهتري

  )78تا76هاي، صفحههاگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة -58

زبـا اسـتفاده ا ه رابا توجه به شكل پارامتر را با استفاده از كل جامعـة آمـاري و آمـار 
  يابيم:تصادفي مي ةنمون

 
9

17
¯A−q¤ÁIÀÂÀI¶®¨

IÀ ÂÀI¶®¨آلاهاي قزلپارامتر ماهي  

 
3
5

¾º ¼μº ®iHjÁ¯A−q¤ÁIÀ ÂÀI¶
¾º ¼μº ÁIÀ ÂÀI¶®¨آلاهاي قزلماهيآماره  


   

9 3 45 51 96
17 5 85 85  

  )80تا78هاي، صفحههاگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )راهبريانشقايق(  »3«گزينة -59

گيري ترتيبي هستند ولي گزينـة متغير كيفي با مقياس اندازه» 4و 1،2«هايگزينه
  است.اسميگيريداراي مقياس اندازه» 3«

  )84تا80هاي، صفحههاگردآوري داده(

----------------------------------------------  

 )مهدي تك(  »3«گزينة -60

  اي است.گيري آن فاصلهندازهدما يك متغير كمي كه مقياس ا
  گيري آن نسبتي است.سن يك متغير كمي كه مقياس اندازه

  گيري آن اسمي است.يك متغير كيفي كه مقياس اندازهرنگ چشم
  )84تا80هاي، صفحههاگردآوري داده(

----------------------------------------------  
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 )مهسا عفتي(  »3«گزينة -61

  نرخ بيكاري است. ،ترين شاخص ارزيابي وضعيت اشتغال كشور يالف) اساس
ند،نيسـتيا بيكار وسال) قرار دارند، ولي شاغل15ب) افرادي كه در سن كار (بالاي

 .شوندميبنديدر جمعيت غيرفعال دسته

  )86و85هايصفحهركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »2«زينةگ -62

وقتي يك اقتصاد منابع غيرفعال دارد، هيچ احتياجي به انتقال منابع از توليد يك كالا
  به توليد كالاي ديگري نيست.

  )85 ةصفحركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »1«گزينة -63

  جمعيت فعال100ميليون نفر
ميليون نفر   جمعيت شاغل76

ميليون نفر  100 76   جمعيت بيكار24

  100 10oTzÃM » ¾²Iw15nI§ÃM SÃ÷μ]
oTzÃM » ¾²Iw15 −I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري  

x
  

24 100   نرخ بيكاري10100

x x   24 10 14  
.دنفر بايد شاغل شوميليون14

  )86و85هاي هصفحركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )سمانه انوري(  »3«گزينة -64

اي، فصـلي، ترتيـب در مـورد بيكـاري دورههاي ذكر شده در صـورت سـؤال بـهگزاره
هستند.اي، اصطكاكي و اصطكاكيدوره ،يساختار

  )87ةصفحركود، بيكاري و فقر،(
----------------------------------------------  

 )انوريسمانه(  »1«گزينة -65

اسـت، در نتيجـه بـازار بـا مـازاد يتعادل ةميليون تومان بالاتر از نقط 6الف) دستمزد
  عرضه (كمبود تقاضا) نيروي كار مواجه است.

قاضا برابرميليون تومان است كه در آن مقدار عرضه و ت 5/3تعادلي بازاردستمزدب) 
  است.

تقاضا براي نيروي كار زياد اسـت امـا افـراد تومانميليون 5/1پ) در سطح دستمزد
  .مواجه استمازاد تقاضاي نيروي كارباكمي مايل به كار هستند، در نتيجه بازار

ترتر از دستمزد تعادلي، مقدار نيروي كار عرضه شده، كمدر سطح دستمزد پايينت) 
است.از مقدار تعادلي

  )87و86هاي هصفحركود، بيكاري و فقر،(

 )عادل حسيني(  »2«گزينة -66

  تشريح عبارات نادرست:
هـا هـا، آنها بودند. رونق روز افزون كار صرافياولين مركزي كه تشكيل شد صرافي -

  بانك شد. ،را به نهادي مهم در اقتصاد تبديل كرد كه نام آن
همان طلا و نقرة موجـود در خـود  ،پشتوانة پولزماني كه پول طلا و نقره رايج بود،-

ي كـه در دسـت يكـهاي فلزي و كاغذي و تحريـري و الكترونپول بود. اما امروزه پول
اي جز قدرت اقتصادي كشور ندارد.هاست، پشتوانهيا در حساب آنافراد

  )97و93،95هاي، صفحهخريدقدرتتورم و كاهش(

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »4«گزينة -67

  كند.ها بروز ميصورت افزايش قيمت بهكل در اقتصاد ،ةعرضفزوني (مازاد) تقاضا بر -
را افـزايش دهـد؛ روش اول آن اسـت كـه ة كالاهـاتواند عرضروش ميدودولت به -

بـر اسـت، زمـانهاي توليدي را افزايش دهد؛ اما از آنجا كه اين روش معمـولاً ظرفيت
دهند از طريق افزايش واردات، بازار را تنظيم كنند.ها ترجيح ميدولت

  )103ةصفح ،خريدقدرتتورم و كاهش(

----------------------------------------------  

 )باباييمائده چرچي(  »2«گزينة -68

  براي يك ماه (يا يك سال معين): 

cpi


 100¸Ã÷¶ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ ®L¤ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ
®L¤ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ

  


  

25000 5000 100 4005000
  )102و101هاي هصفح ،خريدقدرتتورم و كاهش(

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »4«گزينة -69

و حفـظ هايي كه دولت از طريق بانك مركزي براي مديريت حجم نقـدينگي سياست
  .هستند »يپولهايسياست«،كندمياعمالارزش پول

يابـد، معمـولاً حالت ركود اقتصادي كه سطح توليد كاهش و بيكاري افـزايش مـيدر
بانـك مركـزي بـا خريـد اوراق  ،در حالت ركودشود.هاي انبساطي اعمال ميسياست
كند.تري به جامعه تزريق مينقدينگي بيش ،مشاركت

  )103ةصفح ،خريدقدرتتورم و كاهش(

----------------------------------------------  

 )انوريسمانه(  »3«گزينة -70

هاي مختلف متفاوت است.معيار فقر نسبي در نواحي و زمان
  )89و88هاي، صفحهركود، بيكاري و فقر(

  اقتصاد
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 )افشين كياني(  »1«گزينة -71

  هاي زباني شعر سبك خراساني است.استفاده از دو نشانه براي يك متمم از ويژگي

  هاي ديگرتشريح گزينه

  پيكرتشبيه حسي: بارة پيل»: 2«گزينة

شـويم كـه ابيـات در قالـب مثنـوي ها متوجه مـياز نوع قرارگيري قافيه»: 4«گزينة

اند.سروده شده

  )63و62هاي ه، صفحسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )افشين كياني(  »3«گزينة -72

نشده است.بنديسبك بازگشت، به تناسب هدف طبقه

  )61و60هاي، صفحهسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )نيااعظم نوري(  »1«گزينة -73

  آثار مربوط به نثر دورة ساماني:

  تاريخ بلعمي، التفهيم، ترجمة تفسير طبري، شاهنامة ابومنصوري

  آثار مربوط به نثر دورة غزنوي و سلجوقي:

  المحجوبنامه، كشفكيمياي سعادت، سفرنامة ناصرخسرو، سياستي،قتاريخ بيه

  )65و64هاي، صفحهسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )محمد نوراني(  »4«گزينة -74

  هاي نثر دوره ساماني اشاره شده است.به ويژگي» 4«در گزينة

از» شهاد بـه آيـات و احاديـث و اشـعار تمثيل و است«و» افزايش كاربرد لغات عربي«

هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقي هستند.ويژگي

  )65و64هاي، صفحهسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )مقدمابراهيم رضايي(  »3«گزينة -75

  ندَ  ز  دان  سن  بر  قِ  حل  ئم  دا  ك  هر

  ستلَ  گ  در  يي  پا  شِ  گو  هر  در  ت  بي

  ــ    ــ  ــ  ــ    ــ  ــ  ــ      ــ

  )69، صفحةوزن شعر فارسي(

 )محمد نوراني(  »2«گزينة -76

  اند:بدون حذف همزه تلفظ شده» آوازخوش«و» كارآزموده«هاي؛ واژه»2«در گزينة

  ز  وا  آ  شخُ    د  مو  ز  آ  ر  كا

    ــ  ــ  ــ      ــ    ــ      ــ

  )68، صفحةوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )سعيد جعفري(  »4«گزينة -77

  )15/ اي: (/ كا / رف / تا / د/ اي / جان / شد / زِدل / دا / ددل/ گشت / چن / 

  هاي ديگرتشريح گزينه

  )10( :دوس / تان / در / پر / د / مي / گو / يم / س / خَن»: 1«گزينة

ك / سي / با / شو / ق / رو / حا / ني / ن / خا / هد / ذو / ق / جس / ما / »: 2«گزينة

  )16ني: (

جم / ع / ت / دي / دم / پ / س / زين / هيچ / پ / ري / شان / نَ / ش»: 3«گزينة

 )15/ وم : (

  )71ة، صفحوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )مقدمابراهيم رضايي(  »3«گزينة -78

ت د را ب گر ببِيني حركات خيشتَن را»: د«شكل درست خط عروضي مصراع

  )68، صفحةشعر فارسيوزن(

----------------------------------------------  

 )سعيد جعفري(  »4«گزينة -79

  هاي ديگرتشريح گزينه

  دگيرَقصان نَخدُ نُكچِ عش قس تين»: 1«گزينة

  چن جامِ ز تَن بر كشدان مشكين خال»: 2«گزينة

مي بيزيرها كگوهبريزي چِتَمسِب شَر شَهبِ»: 3«گزينة

  )68ة، صفحوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )نيااعظم نوري(  »4«گزينة -80

  شود.حماسه ديده نمي» 4«در بيت گزينة

شود.اشاره به معشوق زميني در بيت ديده مي

  )63ة، صفحسبك خراساني(

 )1(ادبيعلوم و فنون
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 )كتاب جامع(  »4«گزينة -81

هاي نادرست:  تشريح عبارت
  نام نهاد. » بينابين«الف) سبك دورة سلجوقي را بايد 

پ) نخستين آثار نظم زبان فارسي بعد از اسلام، ابتدا در سيستان؛ سپس در خراسان
  بزرگ (خراسان كنوني، افغانستان، تاجيكستان، ماوراءالنهر و تركستان) پديد آمد.

  )62 ة، صفحسبك خراساني(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -82

هـاي تـاريخي، نثـر فارسـي در شـش رده بندي بهار و با توجه به دورهبر بنياد تقسيم
شود:بندي ميتقسيم

  ) دورة ساماني1
  ) دورة غزنوي و سلجوقي اول2
  ) دورة سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان، نثر فني3
  ) دورة سبك عراقي، نثر مصنوع4
  گشت ادبي) دورة باز5
نويسي) دورة ساده6

  )61 ة، صفحسبك خراساني(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة -83

شميلَعا  يِ  وارس
- -  U  - U- U

  

زدقيشِعارِ  شو  م
U-  -  U- U- 

  )69 ة، صفحوزن شعر فارسي(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة -84

  هاي ديگرتشريح گزينه
»: 1«گزينة بخوان اي مر غَ گربِ خا ني / مرغ اگر
»: 3«گزينة حسنت اجازت   نَ دا دي گُلحس نَ ت جا ز ت / نداد اي گل
  است: ثَب تسَتنَ مي ر دان ك / ثبتكهنميرد آن»: 4«گزينة

  )68 ة، صفحوزن شعر فارسي(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة -85

  »: آبرو«تقطيع هجايي واژه
روبِءا
-U-

  »:آبرو«وزن باهاي همواژه
  » اهرو، ديدگانآسمان، آشنا، پاسبان، سلطنت، تازگي، ميرزا، مهربان، م«

  )تركيبي،وزن شعر فارسي(

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -86

درادفـرومزاح

U  -----
  

موزداخـُگيزرنـمهـ

--- U  U  -- U  

  )71 ة، صفحيوزن شعر فارس(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة -87

  ها:تشريح ساير گزينه

  مĤخذ (جمع مأخذ)»: 1«گزينة

ميويِِ بهِ»: 2«گزينة

روحل امَين، بسني»: 3«گزينة

  )68 ة، صفحوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«زينةگ -88

U )، جالف U U          

Uب) U U        

U) د U U        

U) هـ U U U             

  )69 ة، صفحوزن شعر فارسي(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة -89

هاي ديگرينهتشريح گز

  دو حرف اضافه براي يك متمم: به دوزخ درون»: 1«يگزينه

  اشعار پندآموز ساده»: 2«يگزينه

  توصيف ساده و تشبيه از نوع حسي است.»: 3«يگزينه

  )63و62هاي ه، صفحسبك خراساني(

----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة -90

تر، از لغـات بيش ةغزنوي و سلجوقي مانند استفاددورةهاي نثرويژگي» 3«گزينةدر

شود.عربي ديده مي

  )65 ة، صفحسبك خراساني(

سؤالات آشنا
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 )ميلاد باغ شيخي(  »3«گزينة -91

به آسياي صغير لشكركشي كرد و حكومـت ليـدي و  ،كورش پس از به قدرت رسيدن

ارد پايتخـت ليـدي و آنجا را شكسـت داد و شـهر ثروتمنـد س ـشهرهاي-لتساير دو

در نتيجـة ايـن فتوحـات، حكومـت تمامي آسياي صغير را بـه تصـرف خـود درآورد. 

  شهرهاي يوناني همسايه شد.-هخامنشيان به ثروت هنگفتي دست يافت و با دولت

  )83 ةصفح(از ورود آريايي ها تا پايان هخامنشيان ،

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »1«گزينة -92

پراكنده بودن و نبود ارتبـاط لدليبهي مردم ايران عليه اسكندرهاو شورشينافرمان

.ديمطلوب نرسةجيمردم به نتانيميو هماهنگ

  )90 ةصفحاشكانيان و ساسانيان،(

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »2«گزينة -93

ضعف قـدرت سياسـي پادشـاهان -1امل مؤثر در سقوط ساسانيان عبارتنداز: برخي از عو

شورش مكرر فرماندهان-2ساساني به علت اختلاف و درگيري پياپي با اشراف و بزرگان؛

نارضـايتي تـودة مـردم از حكومـت -3نظامي و دخالت آنان در كشمكش هاي سياسـي؛ 

دي و عـدم مقاومـت جـدي آنـان هاي اجتماعي و اقتصـاساساني به سبب وجود نابرابري

هـاي كاهش توان اقتصادي حكومت ساساني به سبب طغيـان رودخانـه -4دربرابر اعراب؛

ــرات، شكســته ــه و ف ــين دجل ــتن زم ــر آب رف ــه زي ــاي حاصــلخيزشــدن ســدها و ب ه

پيام جذاب دين اسلام كه جهانيان را بـه پرسـتش خـداي  -5آسورستان(بين النهرين)؛

انگيزه و روحية قوي اعراب مسلمان. - 6ي فرا مي خواند؛يگانه و برابري و برادر

 )98 ةصفح(اشكانيان و ساسانيان،

----------------------------------------------  

 )علي محمدكريمي(  »4«گزينة -94

  ها اشاره شده است. يآشوري به مادشاهانهايدر سالنامهق.م9برا اولين بار در قرن

  )81 ةصفحتا پايان هخامنشيان،(از ورود آريايي ها

----------------------------------------------  

 )علي محمدكريمي(  »1«گزينة -95

حكومت مـي .ق.م358تا404خاندان هخامنشي از زمان پادشاهي اردشيردوم كه از

ش كوچـك در تـداي زمامـداري او، بـرادرش كـور در ابكرد، دچار تفرقه دروني شـد. 

  ي پايتخت شد.ناني راهمزدوران يوبه شورش برداشت و با سپاهي ازآسياي صغير سر

  )87 ةصفحاز ورود آريايي ها تا پايان هخامنشيان،(

 )علي محمدكريمي(  »4«گزينة -96

سپاه ايران در نبرد حراّن بر عهده سردار بي بـاك و شـجاع ايرانـي بـه نـام يدهنفرما

  سورنا بود. 

  )93 ةصفح(اشكانيان و ساسانيان،

----------------------------------------------  

 )حبيبه محبي(  »3«گزينة -97

پايتخت هاي سلسلة اشكانيان بـه ترتيـب عبـارت انـد از: شـهر نسـا در تركمنسـتان 

امروزي، شهر صددروازه در حوالي دامغان كنوني كه يونانيان به آن هكاتُم پولسُ مـي 

  گفتند و شهر تيسفون در نزديكي بغداد امروزي.

  )91 ةصفحاشكانيان و ساسانيان،(

----------------------------------------------  

 )حبيبه محبي(  »2«گزينة -98

خشايارشا، پسر و جانشين داريوش، پس از فرونشاندن شورش هاي مصـر و بابـِل، بـه 

يونان لشكر كشيد و آتن را تصرف كرد، اما در نبرد دريايي در تنگة سالاميس توفيقي 

  ت نياورد.به دس

  )86، صفحةانيهخامنشانيها تا پايياياز ورود آر(

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »3«گزينة -99

بـه منـاطق  ،ييصـحراگرد ســكا ـليـت قبالامنظــور دفـع حم ـبزرگ بـه وشيدار

  .كرديلشكركشـيكنونيةروسـو جنوباهيسيايدر شمال دريدوردسـت

 )85 ةصفحان،يهخامنشانيها تا پا يياي(از ورود آر

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »4«گزينة-100

را در قلمرو خود بنا كردند. آنها قصد داشتند بـا ياديزياو شهرهانانيو جانشسلوكوس

ورانيـرا در ايونـانيهرها، فرهنـگ شـنيبه اانيونانيو كوچاندن ديجديشهرهاجاديا

ساكنان اين شهرها وظيفه داشـتند از وقـوع  .رواج دهند اياسكندر در آسمتصرفاتگريد

شورش هاي احتمالي جلـوگيري كننـد. از سـوي ديگـر، ايـن شـهرها زمينـة گسـترش 

  هاي تجاري با سرزمين هاي دور و نزديك را فراهم مي آوردند.فعاليت

 )91صفحةان،ينو ساسااني(اشكان

  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
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 )مائده چرچي بابايي(  »3«گزينة-101

يها لها در ساو مقدار آب آن ،يو اتفاقيانيطغترشيمناطق نسبتاً خشك بيرودها
  مختلف متفاوت است.

م،يها، هر چه از غرب به سـمت شـرق كشـور بـرو و جهت آنها يتوجه به ناهمواربا
   .شود يتر ممقدار آب رودها كم

  )48 ةصفحران،يا(منابع آب
----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »4«گزينة-102

دريبـروز بحـران خشـك يكه عامل اصل هياروماچهيدردكنندهيعوامل تهدنيمهمتر
  :آن هستند، عبارت اند از

طحتوسـعه س ـ ،اچـهيدر زيدر كل حوضه آبركپارچهيتيريو مدشيبرنامه آمافقدان
حوضـه يشـهرها و روسـتاها تيـجمعشيافزا ،مفرط از آبيبردارو بهرهركشتيز

بيـتخري،خشكسـالدهيـو پد مياقل رييتغ ،به آبازينشيو افزا هياروماچهيدر زيآبر
يسـد بـر رو  نـدهيفزااحـداث ،هياروماچهيدر زيدر حوضه آبرياهيمراتع و پوشش گ

  .اچهيدر زيحوضه آبريرودخانه ها
 )59صفحةران،يا يع آب(مناب

----------------------------------------------  

 )مائده چرچي بابايي(  »1«گزينة-103

 .داردبيشترياقتصاديفعالجمعيتآلماننمودار

امنيت ودفاعبرايمستعدجمعيت ،اقتصاديرشدبرايجامعهفعالجمعيت :مزايا
كشورعلميهايپيشرفتبرايمستعد وفعالجمعيتملي،

مسكن،ازدواجشغل،تامينبرايبودجه واعتبارتخصيص وريزيبرنامه: محدوديتها
  آوريفرزند و

  )68ةصفحايران،جمعيتهايويژگي(
----------------------------------------------  

 )حبيه محبي(  »4«گزينة-104

و حداقل در هشـت ميلي متر بارش داشته باشند500ه بيش ازهاي آبگيري ككانون
ماننـد ها اتفاق بيفتد، به آنها كانون هاي دائمـي مـي گوينـد؛ بارشماه از سال، اين
  مشهد و بجنورد

هاي گـرمبرف خود را تا ابتداي ماه، ذخيرةدر فصول سرد سالاگر كانون هاي آبگير
، بدون توجه به ميزان بارش و زمان آن جزء كـانون هـاي فصـلي بـه كنندسال حفظ

  مانند: اصفهانر مي روند؛شما
در كوهستان هاي نزديك به مناطق گرم وخشك، كه گاهي بارش كوتاه و اتفـاقي رخ 

منـد؛ گيرد كه آنها را كانون اتفاقي مـي نامي دهد، نوعي كانون آبگير موقت شكل مي
  سيستانمانند: كرمان، يزد و

  )49 ةصفح ،ايرانآب(منابع

 )حبيبه محبي(  »4«گزينة-105

بـر كـل وميـر ميـزان مواليـد و مـرگتفريـق عي جمعيت برابر است با نسـبترشد طبي
  .100جمعيت و سپس ضرب در

1%
  

900000 300000   رشد طبيعي10060000000

  )65ة، صفحهاي جمعيت ايرانويژگي(

----------------------------------------------  

 )حبيه محبي(  »2«گزينة-106

  ر تغييرات جمعيت به شمار مي رود.مهاجرت از عوامل مهم د
گيرد كه به مهاجرتمهاجرت از ابتداي قرن بيستم تا به حال در سه شكل صورت مي

افراد از يك كشور به كشور ديگر، مهـاجرت خـارجي گفتـه ميشـود و بـه دو صـورت 
  شود .اختياري واجباري انجام مي

  )69 ةصفح ،جمعيت ايرانهاي(ويژگي

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »4«گزينة-107

فك خزري از پستانداران كمياب آبزي است. از عوامل تهديد اين جاندار، مي توان بـه 
شكار براي پوست و گوشت، كمبود مكان استراحت، بيماري هـاي عفـوني، تغييـرات 

  دي اشاره كرد.اقليمي و گرفتار شدن در تورهاي صيا

  )52 ةفحمنابع آب ايران، ص(

----------------------------------------------  

 )علي محمد كريمي(  »3«گزينة-108

متخصصان براي دستيابي به ميزان افزايش و كاهش جمعيت، رشد طبيعي جمعيـت 
  كنند.را اندازه گيري مي

  )65 ةصفحت ايران،هاي جمعي(ويژگي

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »3«گزينة-109

يخاصـتيـاز اهمتيجمعبيترك ايساختمانيبررس ،يتياكنون در مطالعات جمع
  برخوردار است.

  )67 ةصفحويژگي هاي جمعيت ايران،(

----------------------------------------------  

 )ميلاد باغ شيخي(  »4«گزينة-110

فارس، تجارت دريايي و وجود منابع عظيم نفت و گاز درلايل اهميت خليجاز جمله د
  بستر آن و انواع ماهي و ميگو است.

  )53ةصفحمنابع آب ايران،(

جغرافياي ايران



  14: ةصفح                          دهم انساني)ية(پادوم ةمتوسط ةدور                                         99اسفند 8آزمون- )5( ةپروژ        
    

  
  

  )يمحمد رستم(     »3«ةنيگز-111
  ي ديگرهاگزينةحيتشر
و نه ازشود يمرفتهيپذطياز محيبه صورت انفعاليانتسابياجتماعتي: هو1نةيگز
                 ي.اجتماعيها تيدر موقع رييتغقيطر
تحركشود. دريافت ميطياز محيبه صورت انفعاليانتسابياجتماعتي: هو2نةيگز

        باشد.                                                                             تواند يم زينيو افقستينينزول اييهمواره صعودياجتماع
اسـت و تحـرك طيمحبربدون تأثيرگذاريي گاهيانتسابياجتماعتي: هو4نةيگز

  باشد.  ينزول اييصعودتواند يم،ستينيفقط به صورت افقياجتماع
  )83و82هاي هصفح،ياجتماعتيهوراتيي(تغ

----------------------------------------------  
  )يمحمد رستم(  »1«نةيگز-112
  ي ديگرهاگزينةحيتشر
تر در جوامعي وجود دارد كه موقعيت اجتماعي افـراد انسداد اجتماعي بيش: 2نةيگز

نكردهيرييمعلم تغياجتماعتموقعي -شود. هاي انتسابي تعيين ميبر اساس ويژگي
  است، بنابراين، افقي است.

  ت.، بنابراين، افقي اسنكرده استيرييمعلم تغياجتماعتي: موقع3نةيگز
انسداد اجتماعي بيشتر در جوامعي وجود دارد كه موقعيت اجتماعي افراد بر: 4نةيگز

  شود.هاي انتسابي تعيين مياساس ويژگي
  )                                                                      84و82،83هاي هصفح،ياجتماعتيهوراتيي(تغ

----------------------------------------------  
  )يمحمد رستم(  »3«نةيگز-113
  ي ديگرهاگزينةحيتشر

بـر دو نـوع اسـت: ميـان نسـلي و درون نسـلي. بر اساس نسليانواع تحرك اجتماع
صـورت دو نسـلنيبـي است كـهتحرك اجتماعتحرك اجتماعي ميان نسلي است،

حـرك ت).ي(نسـل قبل ـشنيوالدنسبت بهتفاوت جايگاه فرزند،براي مثالپذيرد،مي
بـين يـك نسـل صـورت ي اسـت كـه تحـرك اجتمـاع اجتماعي درون نسلي اسـت، 

  اش.همكلاسيفرد نسبت بهكيگاهي، تفاوت جابراي مثالپذيرد،مي
فـرد  ديـجدياجتمـاعتيـاست كه موقعاي يتحرك اجتماعتحرك اجتماعي افقي،

يگريبخش به بخش د هيازكهيندارد؛ مثلاً كارمنديتفاوت ،يقبلتينسبت به موقع
  .ابدي يانتقال م

  )84و83هاي هصفح،ياجتماعتيهوراتيي(تغ
----------------------------------------------  

  )نژاد يفاطمه حسن(  »3«ةنيگز-114
را بـه خـوديهـاارزش و ديـعقا ،آمـوزشقيـكوشد تـا از طر يميجهان اجتماعهر

  ها قانع شوند. آنرشيپذيكند كه افراد برا جيتروياگونه
اعمـال متناسـب بـا آن هـا وكنشافرادباشد،شتريفرهنگ بكيقدرت اقناعهرچه

  دهند. يفرهنگ را بهتر انجام م
  است.يزندگيها وهيشيابيارزيهااز ملاكيكيفطرت

  )79صفحةبازتوليد هويت اجتماعي،(
----------------------------------------------  

  )نژاد يفاطمه حسن(  »1« ةنيگز-115
مربـوط فيهمان هنجارها در حقوق و تكال ايعمليالگوهاقيجامعه از طرانتظارات
  شوند. ينمودار مياجتماعيهابه نقش

نداشـته باشـد در يكنتـرل اجتمـاع يبـرايمناسبيهاكه روشيجهان اجتماعهر
شـود و دوام ميمواجهبا مشكلدشيتولبازرد؛يگ يقرار ميشتريبيها بيمعرض آس

  شود.مي  ديآن تهديو بقا
  )80 و79هاي هصفحبازتوليد هويت اجتماعي،(

  )معصومه اوحدي(  »4«گزينة-116
  نادرستعبارتحيتشر

  برخوردارند.يترشيدارند، از قدرت اقناع بيترشيب يو منطق يعقلانتيكه ظرفييهافرهنگ
  )79 و78هايي هصفح  ،ياجتماعتيهو دي(بازتول

----------------------------------------------  

  )مبيناسادات تاجيك(  »3«نةيگز-117
: تحـرك اجتمـاعي استياقتصاديهاكه قواعد و روابط آن براساس ارزشياجامعه

  خود دارند.ارياست كه منابع ثروت در اختيكسانيبراصرفاًصعودي
تنهـا يصعودياجتماعتحرك: رديگ يشكل مينژاديهاكه براساس ارزشياجامعه

  است. ريپذنژاد خاص امكانكييبرا
را درياجتماعتحرك: رديگ يشكل ميجهاننيو ايويدنيهاكه حول ارزشيجهان

  .شناسد يمتيها به رسممحدودة همان ارزش
  )85صفحة ،تغييرات هويت اجتماعي(

----------------------------------------------  

  )مبيناسادات تاجيك(  »2«نةيگز-118
تعـارض: .دهـد يرخ مـيمقبـول جهـان اجتمـاع ياز مرزهـارونيـبيتيهوراتييتغ

  به همراه دارد.يفراوانياجتماعيهانگراني واضطراب -يفرهنگ
مـورد  ،سـازگار اسـت يجهـان اجتمـاع تيـبـا هوكههاافراد و گروهيتيهوراتييتغ

  .رديگ يجامعه قرار م دييو تأقيتشو
  )87و86 يهاصفحة  ،تغييرات هويت اجتماعي(

----------------------------------------------  

  )حبيبه محبي(  »3«نةيگز-119
  ي ديگرهاگزينةحيتشر
چـه ننـد دا ينمـيزيـصـورت غربـهگـر،يها بـرخلاف موجـودات د انسان»: 1«نةيگز

  د.نداريدر جهان اجتماعيتيموقع
خود را بشناسد،تيكه انسان موقعرديگ يشكل ميزمانياجتماعتيهو»: 2«نةيگز

  و به آن عمل كند.رديبگاديخود رافيحقوق و تكال
ييسـت؛ بلكـه بـا شناسـا ينيزيـغريها در جهان اجتمـاعانسانتيفعال»: 4«نةيگز

هـا شـكل انسـانياجتماعتيها هوو عمل به آنفيحقوق و تكاليريادگيت،يموقع
  .رديگ يم

  )75صفحة ،ليد هويت اجتماعيبازتو(
----------------------------------------------  

  )يمحببهي(حب  »4«نةيگز-120
خـود را بـه فـرد يزندگوةيها و شبقا و تداوم، اعتقادات، ارزشيبراياجتماعجهان

  .دهد يآموزش م
دنبـالياجتمـاعيمشـاركت در زنـدگ يكه هـر فـرد بـرا يندي: به فرآيريپذجامعه

يريپـذجامعـهشـود، يمـيافـراد ط ـتيـهويريـگشكليكه برايريو مسكند يم
كـه ررسـمييهـا و ... و غنهادها، سـازمانتوسط كهرسميوةيكه به دو شنديگو يم

  .شود يها و گروه همسالان انجام مخانواده، مدرسه، رسانهتوسط
  )77و76 يهاصفحة  ،بازتوليد هويت اجتماعي(

)1شناسي (جامعه
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 )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة-121

  حملي هستند.هر دو قضية» 2«شده در گزينةمطرحجملات
  ها:تشريح ساير گزينه

شـود. عبـارت دوم عبارت اول جملة انشايي است و قضيه محسـوب نمـي»: 1«گزينة
  قضية شرطي است.

  و عبارت دوم قضية حملي است.جمله انشاييعبارت اول»: 3«گزينة
  .شوندنميمحسوبقضيههستند وانشاييجملةهر دو عبارت»: 4«گزينة

  )56و55هايقضية حملي، صفحه(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »2«گزينة-122

نظـردررابطـهعنوانبه) ديگرد وگشت ،شدبود،است،(يربطافعالتنهامنطقدر
ليتبـديربطـفعـلبه ديبابودها نيااز ريغيفعليدارا هيقضاگر وشوند يمگرفته
  .  شود

  )57ةصفح،حملي ة(قضي
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة-123

كرامـت واعـزازبـهگـورلبتا/ سعديايبميركهگوشمبهتوازرسدگر«عبارت
صدقدربارةتوانيممي وهددميخبرچيزيدربارةيك قضية شرطي است كه »بروم

  و كذب آن سخن بگوييم.
  )60تا55هايقضية حملي، صفحه(

----------------------------------------------  
 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة-124

معني است؛ زيرا معنا ندارد كه يك كشور پايتخت يك شـهر عبارت اول يك جملة بي
 ودهنـدمـيخبـرچيـزيدربـارةكهمعناييباباشد؛ بنابراين چون قضيه به جملات

پس اين عبـارت قضـيه  ،شودها سخن گفت گفته ميو كذب آندربارة صدقتوانمي
  شود.محسوب نمي

كهآنجاعبارت دوم يك قضية حملي است كه در آن اهمال سور صورت گرفته؛ اما از
  گردد.هستند، پس سالبة كلي محسوب ميكليهموارهقوانين

  )60تا56هايحملي، صفحهقضية(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »4«گزينة-125

هـاي اي است كه موضوع آن مفهومي جزئي مي باشد.(رد گزينهقضيه شخصيه، قضيه
  )1و2

نكته: هنگامي كه موضوع قضيه يك مجموعه مشخص باشد و محمول آن قضيه قابـل 
) »3«ة(رد گزينـق موضوع نباشد قضيه شخصيه خواهد بود.حمل بر تك تك مصادي

نفر هستند. مصـاديق دانـش آمـوزان ايـن كـلاس 20مثال: دانش آموزان اين كلاس
نفـر 20نفر است، علي20توان گفت كه محمدعبارتند از محمد، علي، رضا و ... نمي

بود آنضوع مياست و ... اما اگر محمول اين قضيه قابل حمل بر تك تك مصاديق مو
تـوان مـيشد. مثل: دانش آموزان اين كلاس باهوش هستند.وقت قضيه محصوره مي

  .اين محمول را بر تك تك مصاديق موضوع حمل كرد
  )58 ةفح، صحملي ةقضي(

 )موسي سپاهي(  »3«گزينة-126

» 4و 1،2«هـاي باشـد. گزينـهقضيه نيست زيرا جمله انشايي (امري) ميعبارتاين
  و محصوره هستند.قضيه حملي

 )56و55هاي هصفح،حملي ةقضي(

----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »2«گزينة-127

با قضية صورت سوال رابطة تضـاد دارد و در » خوان است.هر دانشجويي درس«قضية
آنمتضـادقضـيةكهبگوييمقطعيتوانيمنميباشد،كاذبكلياين رابطه اگر قضية

در رابطة تضاد كم يا سور هـر دو قضـيه يكسـان؛ امـا كيـف يـا  .كاذبيااستصادق
  قضيه باهم متفاوت است.نسبت دو

  )64صفحةقضايا،احكام(
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »2«گزينة-128

يجزئـموجبـهكـهيصـورتدر وشدهيكلموجبهبهليتبديجزئموجبهتداخلدر
  .استنامعلوميكلموجبهحكم ،باشدصادق

  )65 ةصفح ،(احكام قضايا
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة-129

» 1«اجتماع و ارتفاع دو قضية متناقض محال است، رابطة دو قضية موجود در گزينة
  نيز تناقض است.

  )63 ةصفح،(احكام قضايا
----------------------------------------------  

 )موسي سپاهي(  »2«گزينة-130

توان به صدق عكس دست يافت و در صورتي كـه در عكس مستوي از صدق اصل مي
نسبت بين موضوع و محمول قضيه تساوي و يا عموم و خصـوص مطلـق بـا محمـول 

  يافت.توان به قضيه عكس صادق دستمي ،تر از موضوع باشدكلي
عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت و حيـوان  ،نسبت بين انسـان و حيـوان »:1«ةگزين

مفهومي كلي تر از انسان مي باشد و قضيه صادق است در نتيجه عكـس آن (بعضـي 
  حيوانات انسان هستند.) نيز صادق است.

رابطة بين موضوع و محمول عموم و خصـوص مطلـق اسـت بـا موضـوع »: 2«ةگزين
توانيم به عكس صادق برسيم. قضية اصل كاذب بوده و عكس آن نيزتر، پس نميكلي

  كاذب است. (هيچ حيواني جسم نيست.)
ضلعي تساوي اسـت در نتيجـه عكـس آن صـادق نسبت بين مثلث و سه»: 3«ةگزين

  خواهد بود.
نسبت بين اسب و علفخـوار عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت و علفخـوار »: 4«ةگزين
  ذا عكس آن صادق خواهد بود. تر از اسب مي باشد لكلي

  )68 ةفح، ص(احكام قضايا

منطق


